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اما نكته اى كه اينجا قابل بيان مى باشد اين است كه، گاهى در آثار هنرى فضاى منفى 
تصوير 32-2  اثر   در   مثال  عنوان  به  هستند  خاص  و  معين  شكل  داراى  دو  هر  مثبت  و 
فضاى مثبت و منفى هر دو داراى شكل هستند و هم  زمان قابل مشاهده و ادراك هستند  و 
در بيان اثر هنرى به يك ميزان مؤثر مى باشند. اين شيوه ى شكل مثبت ، منفى در بين 
هنرهاى ايرانى در گره چينى ها و مشبك كارى ها يافت مى شود (تصوير 33-2 ) . در اين هنرها 
نيز شكل هاى مثبت و منفى در كنار هم قرار گرفته و هر دو به يك ميزان توجه بيننده را به 

خود جلب مى كنند و به صورت متناوب ديده مى شوند.

شكل هاى مثبت و منفى در طراحى حروف نيز بسيار نمود پيدا مى كنند ، حروف فضاى 
مثبت ، و بيرون آن فضاى منفى محسوب مى شود و طراحانى كه در اين زمينه به فعاليت 
مى پردازند به زيبايى و فرم شكل هاى منفى بين حروف بسيار توجه دارند (تصوير 2-34) .

تصوير 32-2 اثر موريس اشر

تصوير 31-2 كماالدين بهزاد ، مجلس يوسف و زليخا 

تصوير 33-2 شكل هاى مثبت و منفى دركره چينى ايرانى 
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تصوير 2-34
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اشكال منفى در احجام سه بعدى نيز مطرح است و در تركيب بندى كلى آن بسيار مؤثر 
است و در بعضى از آثار هنرى حجمى از شكل منفى براى القاء مفهوم اصلى استفاده شده 

است  (تصاوير 36 و 2-35) .
شكل هاى مثبت و منفى مى توانند داراى تركيبى باشند كه چشم ما به طور مداوم بينشان 
و  مى بيند  را  سفيد  فضاى  لحظه اى  تصوير 37-2  چشم  در    مثال  طور  به  كند .  حركت 
لحظه اى فضاى سياه را درك مى كند و اين حركت هم چنان ادامه دارد، زيرا فضاى مثبت 

و منفى هم ارزش بوده و هر كدام شكل آشنايى را به نمايش درآورده اند.

تصوير35-2 استفاده از فضاى خالى به 
عنوان يكى از  عناصر اصلى اثر

تصوير 37-2 هم ارزش بودن فضاى مثبت 
است  مشهود  كاملا  اثر  اين  در  منفى  و  تصوير36-2 گونه ى جالبى از فضاى منفى در مجسمه سازى



104

با هم تجربه كنيم 

تمرين 1- از طراحى سايه وار1 و كاملا سياه دو شكل ، يك شكل مركب خلق كنيد . در 
يك الى دو نقطه از محيط ، اشكال به همديگر وصل شوند و خط بسته آن ها  فضاى مثبت 

و فضاى بيرون منفى خواهد بود .
براى مثال تصوير يك گلدان را طورى طراحى كنيد كه محل هم  پوشانى برگ ها و گلدان 

به هم وصل شوند .
با  مبهم  و  مات  طرح  يك  شاهد  آخر  در  دهيد.  انجام  را  كار  اين  آكريليك  يا  مركب  با 

لبه  هاى كاملا واضح خواهيد بود .

تمرين 2- چند شكل را در كنار هم با تاكيد بر فضاى منفى به گونه اى طراحى كنيد تا 
اهميت فضاى مثبت و منفى يكسان باشد، در طراحى دوم تاكيد بر فضاى منفى به گونه اى 
باشد كه هرگاه به يك فضا نگاه كنيد چشم به فضاى ديگر حركت كند و تشخيص فضاى 

منفى و مثبت راحت نباشد .

تمرين 3- يك كادر از طبيعت بى جان (مستقيما يا از روى تصوير) انتخاب كنيد و اشياء 
را يك بار با فرم هاى هندسى مثلث و مربع و سپس همان كادر را با اشكال هندسى بيضى 

و دايره طراحى كنيد .
حالا دقت كنيد ؛ كدام يك از اشياء دقيقا در طرح وجود دارند؟ براى كدام اشياء محدوديت 

ايجاد شده است؟ در هر دو طرح كدام شىء برجسته تر از بقيه است ؟

تمرين 4- صورت خودتان را به عنوان موضوع در نظر بگيريد ، يك تصوير كاملا مسطح 
با مداد نوك تيز به صورت خطى از آن ايجاد كنيد، به تناسب توجه كنيد. دوباره طراحى 
را تكرار كنيد اما اين بار قسمت هاى بزرگ تر مثل پيشانى، گونه و چانه را از تناسب خارج 
كنيد و بزرگ تر بكشيد و قسمت هاى كوچك تر مثل چشم، بينى و گوش ها را كوچك تر از 
اندازه واقعى طراحى كنيد. طرح ايجاد شده را مى توانيد به ماسك تبديل كنيد دو ماسك 
ايجاد شده را با هم مقايسه كنيد . تصوير يك حيوان را انتخاب كرده، با توجه به روحيه ى 

بارز آن با اغراق در اجزاء به طراحى بپردازيد .

silhouette  .۱
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كار گروهى

يكى از اشكال هندسى (دايره ، مربع ، مثلث ) را انتخاب كرده با اندازه يكسان برش 
بزنيد حال قسمت هايى از اين شكل را به وسيله ى برش خالى كنيد . طرح شما مى تواند 
بچينيد  هم  كنار  در  را  گروه  ى  شده  آماده  قطعات   . باشد  ايران  سنتى  نقوش  از  الهام  با 
هنگام چيدمان به فضاهاى منفى ما بين اشكال توجه كنيد و بهترين حالت را انتخاب كرده 
و شكل ها را بر روى يك زمينه بچسبانيد . تغيير رنگ و جنس زمينه و قطعات مى تواند 

حالات متفاوتى را به وجود آورند . 

باهم كفتگو كنيم 

كداميك از اشكال هندسى در طبيعت بيشتر يافت مى شود ؟ در مورد دليل آن 
گفتگو كنيد .



بافت
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بافت3
اهداف  رفتارى : از فراگير انتظار مى رود پس از پايان فصل بتواند:

1- انواع بافت را نام ببرد.
2- نگاره را توضيح دهد.

3- با استفاده از بافت يك اثر هنرى بيافريند.
4- كاربرد بافت در انواع هنرهاى تجسمى را بشناسد.

5- با استفاده از بافت طراحى كند.
6- ارتباط بافت و موضوع را شرح دهد.

7- با استفاده از بافت مناسب به ساخت اثر تجسمى بپردازد.
8- ارتباط بافت و فرهنگ را توضيح دهد.

درس در يك نگاه

 بافت به عنوان يكى از عناصر هنرهاى تجسمى قابليت به   وجود آوردن جلوه هاى بصرى 
بسيارى دارد.

 بافت به دو صورت بصرى و بصرى لامسه اى وجود دارد.
 به بافتى كه از تكرار يك نقش مايه به وجود آيد نگاره (پترن ) گفته مى شود.

 بافت در هنرهاى مختلف به گونه هاى متفاوتى ظاهر مى شود.
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 براى نقاشان امپرسيونيست بافت رنگى ارزش خاصى دارد .
 نقاشان مدرن (پيكاسو و براك) مهم ترين تحول در كاربرد بافت را با تركيب مواد و كلاژ 

به وجود آوردند .
 در نگارگرى ايرانى بافت هاى زيبا و ظريفى به كار رفته است كه از طريق ضربات قلم مو، 

افشان گرى تكرار يك نقش مايه و ... به دست آمده اند .
 در هنر طراحى به علت محدوديت ابزار، بافت مى تواند در بيان افكار و احساسات بسيار 

مؤثر باشد .
 بافت در انتقال مفهوم و يا حس خاص بسيار تاثيرگذار است .

 بافت نشان دهنده ى ويژگى هاى فرهنگى و عقيدتى هنرمند  و جامعه اش مى باشد .

بافت
انسان از دوران كودكى تجربياتى را از طريق لمس كردن به دست مى آورد و انواع آن را 
از طريق مشاهده ادراك مى كند و با توجه به اين تجربيات در هنگام برخورد با نمونه  هاى 

تصويرى اظهار نظر مى نمايد .
بصرى  جلوه هاى  آوردن  به وجود  قابليت  تجسمى  هنرهاى  عناصر  از  يكى  عنوان  به  بافت 

بسيارى دارد و به همين دليل مورد توجه هنرمندان زيادى است (تصوير3-1 ) .

تصوير 1- 3جكسون پولاك ، هنر كنشى 
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طريقه ى ايجاد بافت بسيار متنوع و وسيع است، بعضى از انواع بافت فقط جلوه ى بصرى 
مى باشند  درك  قابل  نيز  حس لامسه  طريق  از  بصرى  جلوه ى  بر  علاوه  برخى  اما  داشته 

(تصوير 3-2 ) .

تصوير 2-3  نمونه هايى از بافت هاى بصرى و بصرى لامسه اى 

تصوير 4-3تصوير 3-3 كاربرد خط در فرهنگ افريقايى

تصوير 5 -3 نقش برجسته دوره ساسانى ، اردشير اول ، فيروز آباد فارس 

بافت از ديرباز مورد توجه فرهنگ هاى مختلف بشرى بوده است (تصوير 3-3 ) . در تاريخ 
ايران نيز گونه هاى مختلف بافت (بصرى و بصرى لامسه اى) در آثار مختلف ديده مى شود 

(تصاوير5 و3-4 ) .
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ارائه  نحوى  به  حجم  در  يا  سطح  در  را  خود  هنرى  آثار  نوگرا  هنرمندان  از  برخى  امروزه 
مى دهند كه علاوه بر جنبه هاى بصرى ، از طريق لامسه نيز ارتباط را به گونه  اى ديگر برقرار 
مى سازد و ممكن است يك اثر مجسمه  سازى يا نقش برجسته به نحوى به   وجود آيد كه 
كاملا يا بخشى از آن از طريق حس لامسه قابل درك و فهم باشد . البته اگر ميدان عمل 
هنرهاى تجسمى را گسترده تر تصور كنيم و زمينه هاى جديدى را كه برخى از مواد امروزى 
بگيريم،  نظر  در  است  ساخته  فراهم  كاربردى  هنرهاى  و  صنعتى  طراحى  براى  خصوصا 

اهميت موضوع را بهتر درك مى كنيم (تصوير3-6 ) .
 گاهى بافت از تكرار يك نقش مايه   به   وجود مى آيد كه به اين نوع از بافت نگاره   گفته 
استفاده  زيبا  بسيار  ايرانى  معمارى  تزئينات  در  بافت  از  اين گونه  مى شود (تصوير 3-7 ) . 
شده است ، گاهى به صورت نقش و گاهى كاشى معرق و يا به صورت گچ  برى و آينه كارى 
در واقع اين گونه بافت قابليت اجرا با انواع مواد را دارد و اين هنرمند است كه براساس فضا 

و موضوع كار خود نوع اجرا آن را انتخاب مى كند (تصوير 3-8 ) .

تصوير 7- 3 - نقش مايه ايرانى تصوير 6 - 3 خط در طراحى صنعتى 

Motif . ۱ 

12

Pattern  . ۲
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تصوير 8 - 3 - در معمارى به كارگيرى بافت هماهنگ با فرهنگ و محيط مى تواند جاذبه ى خاصى به وجود آورد

كاربرد بافت
كيفيت  هاى جذابى كه مواد  مختلف  مى توانند  به   وجود آورند  باعث شده است كه 
هنرمند ان براى خلق آثارشان از ابزار و مواد متفاوتى استفاده كنند كه اين ابزار و مواد در 
هنرهاى مختلف تفاوت هاى كاربردى دارند . مثلا بافت در معمارى ممكن است از تركيب آجر ، 
كاشى و شيشه و ... به  وجود آيد (تصوير 9-3 ) .  و يا در مجسمه  سازى به وسيله ى كنده كارى 

بر روى چوب ، سنگ ، گل و ... نمايان شود (تصوير 3-10 ) .
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تصوير 9 - 3 استفاده از بافت در تزيين فضاى معمارى 

تصوير 10 - 3 تنوع بافت در آثار حجمى 
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تصوير 11-3 ونسان  ون گوگ 

در نقاشى نيز استفاده از هر كدام از ابزار و مواد از قبيل رنگ و روغن ، آبر نگ ، پاستل ، 
بوم ، مقوا و ... بافت خاصى را به   وجود مى آورد كه داراى كيفيت و بيان مخصوص به خود 
مى باشند . با اين تفاوت كه در آثار حجمى كيفيات بصرى از قبيل زبرى ، نرمى و ... بافت 
قابل لمس مى باشد در صورتى كه در آثار دو بعدى به صورت ترسيمى نمايش داده مى شوند.

توجه بيشتر به بافت در نقاشى تا حدودى با اولين كوشش هايى كه در رابطه با هنر مدرن 
انجام گرفت هم  زمان مى باشد.

براى نقاشان امپرسيونيست كيفيت تصويرى بافت رنگى كه از ضربات قلم مو بر روى بوم 
به   وجود مى آمد ارزش خاصى داشت . از ميان نقاشان اين سبك پل سزان ، وينسنت ون گوگ 

را مى توان نام برد (تصوير 12 و 3-11 ) .
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اما مهم ترين تحول در رابطه با كاربرد بافت در نقاشى ، مربوط به زمانى است كه براى اولين 
بار نقاشان مدرن از جمله پابلو پيكاسو و ژرژ براك علاوه بر استفاده از مواد رنگى مرسوم، 
تركيبات  در  غيره  و  شن  دانه  هاى  تخته ،  روزنامه ،  كاغذ ،  سطوح  مانند  را  جديدى  اشياء 
نقاشى خود به كار گرفتند تا كيفيت تصويرى جديدى را ارائه دهند  و براى نمايان شدن 

بافت هاى بسيار متنوع در آثار نقاشان اين شروع جديدى بود (تصوير 14 و 3-13) .

تصوير 13 -3  پابلو پيكاسو ، تركيب نقاشى و كلاژ

تصوير 12-3 پل سزان

تصوير 14-3   ژرژ براك

در نگارگرى ايرانى نيز بافت از اهميت ويژه اى برخوردار است و در دوران مختلف متفاوت 
بوده است. با مقايسه در تصاوير 16 و 15-3  مى توان تغيير نوع بافت در نگارگرى ايرانى 
را مشاهده كرد . بافت به صورت هاى مختلفى از قبيل : ضربات نوك قلم مو ، افشان گرى ، 
تكرار يك نقش مايه ى هندسى و يا به وسيله ى ريتم خطوط به وجود مى آيد . و اين شيوه ها 
در طول تاريخ باعث به   وجود آمدن آثار بديع و قابل توجهى بوده است. در تصوير 3-17 
كه توسط هنرمند معاصر صورت گرفته است به كمك همين شيوه  ها كار شده اما جلوه اى 

كاملا متفاوت به وجود آورده است .
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تصوير 15 -3 گونه اى بافت 
در نگارگرى

بافت  گونه اى   3- 16 تصوير 
در نگارگرى
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تصوير 17 -3  به كارگيرى بافت در نگارگرى معاصر
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هنرمندان نقاش ايرانى امروزه نيز در آثارشان از بافت به شيوه هاى مدرن يعنى از طريق 
تركيب مواد ، بسيار بهره مى گيرند و جلوه هاى بصرى ويژه و گاهى خاص خود به  وجود 

مى آورند . تصاوير زير نمونه هايى از اين آثار مى باشند (تصاوير 21و20و19و3-18 ) .

تصوير 18 -3 هنر محيطى، احمد نادعليان
        تصوير 19 -3 بافت در نقاشى
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تصوير 20 -3 بافت در تصوير سازى 
تصوير 21 -3 بافت در تصويرسازى
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باشد .  مؤثر  بسيار  مى تواند  بصرى  بافت هاى  ابزار،  محدوديت  علت  به  طراحى  هنر  در 
هنرمندان از طريق به كارگيرى بافت هاى مختلف به بيان افكار و عواطف خود مى پردازند و 

جلوه هاى بصرى متفاوتى را پيش روى مخاطب قرار مى دهند (تصوير3-22) .
هنرمندان خوشنويس نيز به گونه هاى مختلف بافت را به كار برده اند ، گاهى به شكل نقش 
و نگارهاى كاغذهاى ابر و بادو گاهى افشان گرى ذرات رنگ در صفحه و ... (تصوير3-23)

ضخامت هاى  تغيير  و  تكرار  با  حروف  خود  مشق  سياه  صورت  به  در شيوه ى خوشنويسى 
متنوع به  وجود آورنده ى بافت مى شوند (تصاوير26 و 25 و 3-24 ) .

تصوير 22 -3 تغيير بيان طراحى از طريق بافت
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تصوير 23 -3 خوشنويسى به عنوان بافت

تصوير 26 -3 بافت سياه مشقتصوير 25 -3 ايجاد ارزش بصرى با استفاده از خوشنويسى

تصوير 24 -3 بافت به عنوان تزيين اثر خوشنويسى 
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در هنرهاى كاربردى نيز نقش بافت بسيار مهم است و مى توان گفت در بسيارى از اين 
هنرها تنوع بافت الياف مختلف باعث دگرگونى شده است (تصاوير 28 و 27-3 ) .  به طور 
مثال با دقت در دست بافته هاى مناطق مختلف كشورمان مى توانيم به اين نتيجه برسيم 
كه حتى با استفاده از مواد يكسان نيز مى توان بافت هاى متفاوت ايجاد كرد . كه اين تنوع 

در اثر تفاوت هاى محيطى ، جغرافيايى و فرهنگى است (تصوير3-29 ) . 

تصوير 28 -3تصوير 27 -3 ايجاد بافت متنوع با استفاده از نخ

تصوير 29 -3
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بافت به عنوان يك عنصر تصويرى قوى به تنهايى و بدون داشتن تصويرى خاص مى تواند 
به عنوان يك اثر هنرى مطرح شود . البته لازم به ذكر است كه خود بافت نيز تركيبى از 

عناصر ديگر (نقطه ، خط ، رنگ و ...) مى باشد (تصاوير 31 و 3-30 ) .

تصوير 31 -3تصوير 30 -3 به كارگيرى بافت در پوستر

بافت و موضوع
بافت به عنوان يك عنصر ويژه در انتقال مفهوم و يا حس خاص ، مى تواند بسيار موثر باشد.

ابزار و مواد با توجه به خاصيت وجودى و نوع به كارگيرى شان اثرات متفاوتى در بيننده 
به وجود مى آورند . و هنر استفاده از بافت مناسب براى هر موضوع به ارزش اثر مى افزايد و 
مى توان گفت علت موفقيت بسيارى از هنرمندان شناخت صحيح بافت و به كارگيرى آن 

مى باشد (تصاوير 33 و3-32 ) .
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نوع بافت به كار رفته در آثار هنرى علاوه بر بيان موضوع مى تواند معرف فرهنگ و باورهاى 
مورد نظر هنرمند نيز باشد.

و  رنگ ها  و  فرم ها  زيرا  است  بسيارى  اهميت  داراى  مختلف  فرهنگ هاى  در  بافت  تنوع 
نقش هاى به كار رفته در آن ها منتقل كننده ى افكار و سلايق هر جامعه بوده و در مواردى 
مى تواند نمايان گر روند تاريخى يك تمدن باشد (تصاوير37و 36 و 35و34-3) .  و هنرمند 
مى تواند از طريق هنر خود در بقا و رشد فرهنگ جامعه و انتقال آن به جوامع ديگر مؤثر باشد.

تصوير33 -3تصوير 32 -3  هماهنگى موضوع و بافت در پوستر
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تصوير 34 -3
تصوير 37 -3

تصوير35 -3 

تصوير3-36
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با هم تجربه كنيم 

سايه  طراحى  هنگام  كنيد .  طراحى  فلزى  قلم  با  و  كرده  انتخاب  را  موضوعى   -1 تمرين 
روشن ها را به كمك بافت خاصى به  وجود آوريد . سعى كنيد بافتى منحصر به فرد به  وجود 

آوريد .

طرح هاى  آن  از  و  كارگاه بچينيد  در  را  بى جان  طبيعت  و  اشياء  از  تركيبى  تمرين 2- 
مختلفى بزنيد . به كمك هنرآموز بهترين طرح را انتخاب كرده و با استفاده از بافت هاى 

مختلف تكميل كنيد . براى ايجاد بافت ها مى توانيد از انواع چاپ كمك بگيريد .

تمرين 3- نمونه هايى از كاربرد بافت در هنرهاى مختلف از قبيل : مجسمه سازى ، طراحى 
صنعتى، معمارى و . . . را انتخاب كرده و از آن ها عكاسى كنيد . عكس ها را به كلاس آورده 

و به نمايش در آوريد و در مورد آن ها به گفتگو بپردازيد .
كنيد.  جمع آورى  را  شماست  استان  يا  شهر  فرهنگ  نشان دهنده ى  كه  عكس هايى   -
بخش هايى از اين تصاوير را انتخاب كنيد و در كنار هم بچسبانيد به گونه اى كه ديدن كل 

اثر القا كننده ى بافت فرهنگى مورد نظر باشد . اين كار مى تواند در قطع A3 ارائه شود .

با هم گفتگو كنيم 

در مورد علت بكارگيرى تنوع بافت در هنرهاى مختلف گفتگو كنيد .

در تصاوير فوق نقش بافت هماهنگ با موضوع ديده مى شود.
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حجم هاى بافت دار و موزائيك

هنر نقاشى موزائيك عبارت است از قرار دادن قطعات سنگ ، سنگهاى قيمتى ، سراميك ، 
يا  منظم  شكل هايى  ايجاد  و  يكديگر  كنار  در  غيره  و  شكسته  كاشى  فلز،  چوب ،  شيشه ، 
نامنظم (طبق طرح اوليه ) كه يك طرح يگانه اى را به وجود بياورند . ( رجوع شود به فصل 

رنگ _ كاربرد رنگ از گذشته تا كنون )

 ابزار و مواد لازم : 
 كا شى 

 تخته سه لايى ، در صورت ارائه كار به صورت تابلو
 انبر مخصوص خرد كردن 

 چسب كاشى يا چسب چوب 
 سيمان سفيد و پودر سنگ نرم

 رنگ هاى پودرى مخصوص 

 روش اجراء :
ابتدا بستر كار ، اين هنر را مى توان روى هر بسترى از جمله چوب ، ديوار، كف ،كوزه يا 

مجسمه ها انجام داد . 
آغشته كردن سطح پاك شده با چسب چوب و براى تزئين روى يا كف ديوار از چسب 

كاشى استفاده نمائيد . 
كاشى هاى مورد نظر را با انبر به اشكال مورد نظر خرد و كوچك مى كنيم و در جاى خود 

مى چسبانيم .
بعد از اتمام كارچسباندن قطعه هاى موزائيك ، بين آن ها را باتركيب آب و پودرهاى آماده 
( ملاط) مى گيريم به صورتى كه تمام منافذ و خلل و فرج بين قطعه هاى چسبانده شده 
پاك  دوار  صورت  به  و  آرامى  به  را  كار  سطح  زبر  پارچه  يك  با  آخر  ودر  شود.   پوشانده 

مى كنيم .

 (شيشه هاى به نام اسمالتى كه يك طرف اين شيشه ها زبر و درون اين شيشه هاى ضخيم حباب هايى وجود داشت و گاهاً 
ورقه هايى از نقره و طلا براى بازتاب و شكست نور در آن ها به كار مى رفت . (Smalti). كه به اين هنر زيليج Zilij  گفته 

مى شود و در اشكال پيش ساخته انجام و  در محيط نصب  مى گردد.)

تصوير 3-38

تصوير 3-39
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تصوير 3-40

تصوير 3-41
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تصوير3-42

تصوير 3-43
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تصوير 45-3تصوير 3-44
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تصوير 3-47
تصوير 3-46
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تصوير 3-48



ارزش بصرى 
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ارزش بصرى4
اهداف رفتارى : از فراگير انتظار مى رود، پس از پايان درس بتواند:

1- ارزش بصرى را تعريف كند.
2- تاثير جنسيت اشيا را در سايه روشن توضيح دهد.

3- درجات نور را بشناسد.
4- ارزش بصرى نور را در فرهنگ هاى مختلف بيان كند.

5- ارزش نور را در آثار هنرمندان تحليل كند.
6- تاثير فضاى مثبت و منفى را در آثار مختلف بررسى كند.

7- ارزش بصرى رنگ را شرح دهد.
8- ارزش بصرى نور و رنگ در نگارگرى ايرانى را بيان كند.

9- تاثير ارزش بصرى بر جو را شرح دهد.
10- ارزش نور در معمارى مذهبى را شرح دهد.

11- از ارزش هاي بصري در آثارش بهره مند شود.

 ارزش بصري يا رنگ مايه ، ميزان شدت تاريكى و روشنايى است.
 توانايى ديدن به علت وجود نسبى نور است. 

 جنس و بافت اشيا در ميزان بازتاب نور دخالت دارند.
 در طبيعت بين نور و تاريكى مطلق درجات مختلفى وجود دارد ، اين درجات را رنگ  مايه يا 

توناليته  مى نامند.

درس در يك نگاه 
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 يكى از مؤثرترين روش ها براى نشان دادن بعد سوم است.
 با سايه روشن بدون توجه به رنگ ، تصاوير سياه و سفيد يا طراحى هاى سايه روشن دار 

از طبيعت را مطابق واقعيت مى بينيم .
از  را  خود  روشنى  كه  ماه  و  وزمين  بود  مردانگى  مظهر  نور  باستانى  تمدن هاى  در   

خورشيد مى گرفتند ، از جنس ماده به شمار مى  رفتند .
 درفلسفه كهن چين ، يين مظهر تاريكى و يانگ مظهر نور است . 

 براى ايجاد حجم  پردازى و برجسته  نمايى در طراحى و نقاشى از سايه روشن كارى 
بهره مى گيرند .

 خاصيت نمادين نور از ذهن خيال پرداز انسان سرچشمه مى گيرد .
 نور مظهر دفع ظلمت است . 

 هنگامى كه تاريكى و روشنايى به حداكثر شدت خود برسند و نيم سايه ها حذف يا 
بى اهميت شوند ، فضاى مثبت و منفى ايجاد مى شود.

 رنگ  ها در درجه روشنى و تاريكى با هم تفاوت دارند . 
 هرگاه رنگ ها در درجه يكسان از تاريكى و روشنايى كنار هم قرار  گيرند، تنها براساس 

خاصيت رنگى آن ها را از يكديگر تشخيص مى دهند .
 در نقاشى نوين سعى مى كنند كاربرد نور را به رنگ بسپارند .

 در ايران باستان و ايران اسلامى همواره نور از جايگاه ويژه اى برخوردار است و آن را 
نمادى از ذات باريتعالى مى دانند .

در نگارگرى ايرانى نور منتشر است  و در جهانى به دور از سايه ها ، طبيعت پردازى و سايه پردازى 
نمى شوند . براى خلق پرسپكتيو جوى مى توان از ارزش هاى بصرى استفاده كرد .

 نقاط زياد كنار هم مى توانند تصورى از رنگ  مايه (خاكسترى هاى بصرى) و رنگ هاى 
مختلف را در ذهن پديد آورند . خورشيد يك منبع غنى نور براى روشن نمودن فرم ها 

و فضاها در معمارى است.
  به كمك نور ، فضاها دگرگون مى شود . فضاهاى كوچك ، بزرگ جلوه مى كند يا فضاهاى 

بزرگ ، كوچك تر ديده مى شود . با آن مى توان فضايى را شاد يا دلگير كرد .
 نور در معمارى مذهبى نقش مهمى را ايفا مى كند و نقش هدايت كننده به سوى كمال 

را به عهده مى گيرد .
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ارزش بصري
ارزش بصري يا رنگ مايه ، ميزان شدت تاريكى و روشنايى است. توانايى ديدن به علت 
وجود نسبى نور است. نه در تاريكى مطلق و نه در نور محض چيزى نخواهيم ديد. در يك 
اتاق تيره در شب ما چيزى نمى بينيم و به اشياء و ديوارها برخورد مى كنيم. صفحه اى كه 
شما در حال خواندنش هستيد، خواناست چرا كه تيرگى هاى خطوط تايپ شده با روشنايى 
زمينه در تضاد است. از طريق نور و تاريكى است كه موفق به ديدن اشيا مى شويم. وقتى 
نور طبيعى يا مصنوعى محيط را فرا مى گيرد، اشيا آشكار مى گردند. ولى همه ى محيط 
دخالت  نور  بازتاب  ميزان  در  اشيا  بافت  و  جنس  نمى شود.  روشن  يكنواخت  صورت  به 
دارند (تصاوير 3 و2 و 1-4 ) .  بازتاب نور از اشياى صيقلى و درخشان با شدت بيش ترى به 
چشم ما مى رسد . اشياى زبر و خشن بازتاب نور كم ترى دارند. حال تاثير بافت را در دو اثر 

از ميكل آنژ با هم مقايسه مى كنيم .

تصوير 2-4 تاثير تاريك و روشن بر جنسيت و بافت تصوير 1-4 تاثير تاريك و روشن برجنسيت و بافت 

1

 value .1
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تصوير 4-3

در تصوير 4-4 چهره حضرت مريم به لحاظ صيقلى بودن سنگ مرمر نور لطيف و 
ملايم ديده مى شود و انعكاس هاى ظريفى در آن ديده مى شود اما در اثرى ديگر از 

همان هنرمند بافت درشت سنگ به كمك نور ديده مى شود (تصوير 4-5 ).
تصوير  6-4  حجمى صيقلى و درخشان است و بازتاب اطرافش را نشان مى دهد . 
اين اثر به لحاظ شكل اعوجاج يافته اش ، موجب انعكاسات جالبى شده است و نظر 
مردم را به خود جلب نموده است . حال اگر آن را با حجمى ديگر از لحاظ بافت 
بود .  نخواهد  يكسان  آن ها  بر  نور  تاثير  كه  ديد  كنيم ، خواهيم  مقايسه  جنسيت  و 
زيرا صرف نظر از شكل آن ها با در نظر گرفتن جنسيت و بازتاب نور متفاوت عمل 

مى كنند (تصاوير 6 و 4-5 ) .

تصوير 4-4 حضرت مريم بخشى از مجسمه ، ميكل آنژ
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تصوير 5 -4 برده اسير ، ميكل آنژ ، بافت درشت

تصوير 6 -4  حجم صيقلى از جنس استيل، شيكاگو

تصوير  6 -4 بخشى از همان اثر 
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درجات نور و تاريكى
در طبيعت بين نور و تاريكى مطلق درجات مختلفى وجود دارد، اين درجات را توناليته 
يا رنگ مايه مى نامند. مطالعات نشان داده است كه چشم انسان به طور متوسط مى تواند تا 
40 درجه از آن را تشخيص دهد. اغلب هنرمندان در هنرهاى بصرى تعداد محدودى از اين 

درجات متفاوت رنگ مايه را استفاده مى كنند.
در تصوير 7-4 درجات رنگ  مايه ها به ترتيب مجاور يكديگر قرار گرفته اند و يك رنگ مايه 
ميزان  داده شده است . جالب اين است كه  معين با ارزش متوسط در ميان آن ها نشان 
تاريك و روشنايى اين رنگ  مايه ثابت در زمينه هاى مختلف كاهش يا افزايش مى يابد و 

متغير به نظر مى رسد .

جهانى كه در آن زندگى مى كنيم سه بعدى است . سايه روشن يكى از مؤثرترين روش ها 
براى نشان دادن بعد سوم است. البته در ژرف نمايي (پرسپكتيو) روش هاى زيادى براى 
نمايش بعد سوم وجود دارد ، ولى بدون سايه روشن مشكل مى توان تصويرى نزديك به 
واقعيت ارائه داد . افزودن رنگ مايه به تصوير به مراتب آن را واقعى تر جلوه مى دهد ، زيرا 
احساسى شبيه به انعكاسات متنوع نور در طبيعت به وجود مى آورد . تاثير سايه روشن در 
شكل هاى ساده مثل دايره ، بهتر قابل تشخيص است. زيرا به كمك سايه روشن حجم كره 

را از دايره مى سازد (تصوير 4-8 ) .
اهميت درجات تاريكى روشنى براى ما چنان است كه بدون توجه به رنگ ، تصاوير سياه و سفيد 

يا طراحى هاى سايه روشن دار از طبيعت را مطابق واقعيت مى بينيم (تصوير 10و 4-9 ) .
در  تصوير11-4  هنرمند با مهارت درجات متنوعى از تاريك و روشنايى را به كمك مداد 

كنته نشان داده است. ظرافت ديد هنرمند در استفاده از مداد كنته قابل تحسين است.

تصوير 7-4 درجات نور و تاريكى 
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تصوير 8 -4  هپورت ، سه فرم، مرمر، گالرى لندن

تصوير 9-4 درجات نور و تاريكى در طبيعت

تصوير 11-4  درباز، مداد كنته روى كاغذ تصوير 10-4  تضاد تاريك و روشنايى درطبيعت 
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درطول تاريخ درباره روشنايى ، نظرات زيادى ارائه شده است. چنان كه شاعر آلمانى گوته، 
در لحظه فرا رسيدن مرگ خود كلمات "روشنى بيش تر" را به زبان مى آورد (تصوير 4-12 
) و  در سده هجدهم فيلسوفان مكتب روشنگرى عموماً از نور خرد سخن گفته اند . از نظر 
آن ها نور مظهر دفع ظلمت است و به اين معنى نمادين اشاره مى كند كه عقل و انديشه 
مى تواند تاريكى ها را روشن كند . در تمدن هاى باستانى نور مظهر مردانگى بود و خداى 
خورشيد ، از جنس نر انتخاب مى شد ، مانند : ميترا در ايران باستان، شمش در بين النهرين 
و هوروس در مصر باستان ، آپولون در يونان باستان و بر خلاف آن زمين و ماه  كه روشنى 
خود را از خورشيد مى گرفتند ،  از جنس ماده به شمار مى رفت و به اعتقاد آنان خورشيد 
بدون زمين و ماه امكان مرئى شدن نمى يافت . بنابراين نياز به تاريكى و نياز به روشنايى 
بارزتر  چين  كهن  فلسفه  در  يكديگر ،  به  روشنايى  و  تاريكى  نياز  اين  مى باشد.  يكسان 
است ، در فصل دوم اشاره شد يين مظهر تاريكى و يانگ مظهر نور  است . تركيب متقارن 
يين و يانگ حركتى چرخشى ، پيوسته و نيرومند است . به اعتقاد آن ها يانگ چرخ زنان به 

مبدا خود باز مى گردد و وقتى يين به اوج خود رسيد جايش را به يانگ مى سپارد .

تصوير 4-12
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برجسته نمايي

براى ايجاد حجم پردازى و برجسته نمايى  در طراحى و نقاشى از سايه روشن كارى  بهره 
مى گيرند . طراحي هاي مقابل با استفاده از هاشور حجم پردازي شده است (تصوير 4-13). 

Modelling .۱

Chiaroscuro .۲

12

تصوير 13- 4 الف 

ب

ج
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لازم به ذكر است كه نقاشان چيره دست رنسانس اين شيوه را به اوج كمال رساندند . در 
اثر معروف موناليزا (لبخند ژكوند) داوينچى اين چهره را درون يك هرم قرار داده است . سه 
لكه بزرگ روشنايى ديده مى شود كه درجات 
است .  كرده  تغيير  تدريح  به  آن ها  روشنايى 
نورى كه از سمت چپ بالا تابيده ، پيشانى ، 
گونه ها و چانه را برجسته نموده و در عوض 
كرده  تاريك  را  گردن  و  بينى  ابروان،  زير 
است. داوينچى روشنايى چهره را با موهاى 
تيره چنان متمركز ساخته كه چشم بيننده را 
در اولين نگاه جذب مى كند . نور روى سينه 
شده  محدود  گردن  تيرگى  و  موها  و  يقه  با 
موها  يا  بود ،  روشن  لباس  رنگ  اگر  است . 
در بالاى سرش جمع مى شد ، تمركز نور آن 
هم  ملايم ترى  نور  مى يافت .  كم ترى  قدرت 
بر روى دست ها تابيده و بدين ترتيب نظم و 
تعادل بين روشنايى ها و تاريكى ها ايجاد شده 
است . تابش نور در پشت سر آن نيز با دقت 
تنظيم شده است . لايه هاى مختلف تاريكى 
و روشنايى كه از موضوع اصلى خاموش ترند ، 
فضاى  به  را  لازم  عمق  ديگرى  از  پس  يكى 
را  اثر  سراسر  در  نور  گردش  و  داده  منظره 
تامين كرده است . البته زاويه ديد داوينچى 
را  موناليزا  چهره  زيرا  است .  مهم  بسيار  هم 
چهره  عظمت  تا  كرده  نگاه  پايين  از  كمى 
را چند برابر كند ، اما منظره را كمى از بالا 
ديده است . گويى نقاش از بلندى به منظره نگاه كرده است تا اهميت و عظمت خارق العاده اى 

به آن ببخشد (تصوير4-14 ) .

تصوير14- 4 موناليزا (لبخند ژكوند) – 
لئوناردو داوينچى
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تاريك و روشن متضاد، تمركز نور و ايجاد عمق در نقاشى را "داوينچى" آغاز كرد ولى در 
آثار "كاراوجو" و "رامبراند" تجلى يافت.

شدت  عاطفى  جنبه هاى  به  و  رسيدند  نورپردازى  در  اغراق  و  مبالغه  به  هنرمندان  اين 
بخشيدند. در تابلو فراخوانده شدن قديس متى نورى كه از دست راست بر صحنه تابيده، 
جنبه اى كاملاً نمايشى دارد. بخش بزرگى از پيكره ها در تاريكى قرار دارند. نقاش از نور به 
عنوان نيرويى رهايى بخش استفاده كرده است (تصوير 15-4 ) . آثار رامبراند در نورپردازى 
به اوج خود رسيد . وى براى نفوذ در ژرفاى روان آدمى از نور و تاريكى بهره گرفت . گم 
شدن نور در سايه ها دلالتى بر خصوصيات انسانى و آسيب پذيرى و حالت روان متغير آدمى 
است (تصوير 16-4 ) . اين خصوصيات روانى در آثار حكاكى رامبراند نيز قابل تشخيص است.

در تصوير 17-4 هنرمند به كمك مجموعه خطوط متفاوت در روى گراوور مسى درجات 
گوناگون و بسيار ظريف سايه روشن را به وجود آورده است و سه گروه اصلى نور و تاريكى 
و نيم سايه در آن ديده مى شود. شخصيت دوگانه دكتر فاوست  با درجات مختلف سايه ها 
نور  كه با  است  زندگى  عمق  جستجوى  در  او  است  شده  داده  نشان  پنجره  نور  مقابل  در 

و  سايه به صورت نمايشى بيان شده است.

تصوير 16-4 فيلسوف - رامبراندتصوير 15- 4 فراخوانده شدن قديس متى - كاراواجيو

1.شخصيت دو گانه دكتر فاوست در ترديد و دو دلى ميان خير و شر بود .

1
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 منبع نور از بالا يا پايين و ... در احساسات و عواطف بيننده تاثير عمده اى دارد. مقدار نور و 
جهت تابش آن دگرگونى هاى متنوعى را در اثر به وجود مى آورد. خصوصاً با تغيير زاويه نور 

در چهره تفاوت هاى چشمگيرى در حالت افراد به وجود مى آيد (تصاوير 20 الى 18 -4 ) .

تصوير17- 4 ب دكتر فاوست – رامبراند - حكاكىتصوير 17-4 ا لف  بخشى از يك اثر حكاكى - رامبراند

تصوير 19-4  تاثير زاويه ى نور در حالت چهرهتصوير 18-4  والترهاك ،چهره خودش، مداد روى كاغذ


